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هســتند، اگر نیســتند ولی همســو هســتند، هر جریان 
فکری، هر قشری از این مردم باشند که ما می خواهیم 
برای آنها برنامه بسازیم، باید برنامه لطافت داشته باشد، 
رنگ و هنر داشــته باشــد و محتوا را با ظرف زیبایی برای 
آنها ارائه بکنیم. نه اینکه صرفاًً بخواهیم بگوییم ما این 
کارها را کردیم، ما این برنامه ها را برای این طیف خاص 
ساخته  ایم و برایمان هم مهم نیست که مخاطب دیگری 

را به آن اضافه بکنیم و جذب بکنیم.
 پس با این وجود، به نظر می آید تلویزیون کمبود 
برنامه ساز خلاق ندارد و شاید سیاست‌گذاری ها 

یک مقدار اجازه خلاقیت نمی دهند؟
درســت اســت. آنچه ما الان داریــم می بینیــم، واقعاًً 
برنامه سازهای باتجربه تلویزیون بسیاری شان الان کار 
نمی کنند چــون طرح هایــی که ارائــه می دهند بــا دلایل 
مختلــف رد می شــود و ظاهــرا خیــلی تمایــل و علاقه ای 
نیســت بــه اینکــه ایــن عزیــزان در تلویزیــون برنامــه 
دست شان باشد. گاهی در مقاطع خاصی که احساس 
می شــود اینهــا می تواننــد کمک کننــده باشــند، از آنهــا 

استفاده می شود.
اتفاقاًً بچه های قدیمی عرق بســیار بالایی نسبت به 
آنتن، نسبت به خانه خودشان تلویزیون دارند. ولی فکر 

می کنم تمایلی نیست به اینکه با آنها همکاری بشود.
تلویزیــون  یــکی از سیاســت های ظاهــراًً   
سلبریتی زدایی بود؛ حالا چه از طرف خود سازمان 
و چــه از طــرف خــود چهره‌هــا. شــما خودتــان هم 
تجربه »دعــوت« را داشــتید که خیــلی از آدم های 
معمــولی اســتفاده می کردیــد. اول اینکــه بــه مــا 
بگویید این تأثیرگذار است؟ یعنی اینکه چهره ها 
را حذف بکنیم، برنامه می تواند همچنان مخاطب 
خودش را داشــته باشــد؟ و آیا خودتان هــم با این 

سیاست تلویزیون همسو هستید؟
کلًاً مطلق گرایی کار اشتباهی است. اینکه بخواهید 
مطلق سیاست تان را بر اساس چهره های مشهور بچینید 
و از محتــوا دور بشــوید یا اینکــه مطلق محتــوا را در نظر 
بگیریــد و از چهره ها فاصلــه بگیرید، به اصــطلاح جمع 
اینها با هم اســت کــه می توانــد باز دوبــاره برنامــه را یک 

برنامه باکیفیتی بکند.
اینکــه مــن در برنامه »دعــوت« ـ کــه یک زمــانی یک 
تهیه کننــده دیگــر قبل از مــن داشــت و ایشــان زحمت 
می کشــید، سیاســت حاکــم بــر آن برنامــه ایــن بــود که 
گفت وگوها با افراد معمولی باشــد. خــب قبلش هم در 
مثلًاً »ماه عســل« ایــن اتفاق افتــاده بود؛ مــردم، همین 

شهر و قصه آن برنامه را روایت می کردند.
ولی شــما بــه هــر حــال اگــر می خواهید یک ســریال 
موفقی بســازید یــا یــک برنامــه گفت وگومحــور موفقی 
بسازید، طبیعتاًً باید اجزای درستی برایش انتخاب بکنید. 
بازیگر خوب بیاورید در سریال تا مخاطب شما را ببیند. 
تلویزیون که محل آزمون و خطا نیست. چون تلویزیون با 

بودجه مردم دارد تهیه می شود.
 واقعاًً چــرا الان جایگزین حتی بــرای تهیه‌کننده 
باســابقه و حــتی مجــری باســابقه نداریــم؟ حــالا 
احســان علیخانی رفت، فرزاد حســنی رفت، رضا 
رشــیدپور از تلویزیون رفــت، ولی هنــوز جایگزین 
اینهــا را نداریم. به نظر شــما چــه اصــراری بود که 
تلویزیون بخواهد اینها را از تلویزیون دور کند، در 

صورتی که جایگزینی هم برایشان ندارد؟
اینکــه چه اصــراری بــود، ممکــن اســت بعضی ها به 
خواست خودشــان فاصله گرفته باشــند. ممکن است 
خیــلی از مجری هــا احســاس کنند کــه امــکان فعالیت 

نداشتند.
من یک مقدار برای اینکه ســعی بکنم انصاف را هم 

رعایت کنم، صرفاًً همه چیز را مطلق به این دوره نسبت 
نمی دهم. خیلی مجری ها خودشان نخواستند.

ولی ایــن کــه می فرماییــد، بــه نظــر مــن یــک ســؤال 
اساسی تری پشــتش هســت و آن هم این است که چرا 
مجری هایمان دیگر آن برد و آن نفوذ گذشته را ندارند؟ 
اول اینکــه آن موقــع کــه مجری ها نفــوذ کلام بیشــتری 
داشتند و خیلی هم محبوب تر بودند، تأثیر فضای مجازی 

مانند امروز نبود.
 خب طبیعتاًً شــما وقــتی مخاطب تان بــا چهار، 
پنج تا شبکه تلویزیونی مواجه است و هیچ رقیب 
دیگری نــدارد، طبیعتاًً چهره هایی کــه در ذهنش 
می مانــد، مــثلا در گوینــدگی اخبــار کســانی مثــل 

حیاتی و بابان و مرحوم افشار خواهد بود.
در فضــای اجرا، حســین پاکــدل می شــود و جلیلیان 
آمدند. نسل عوض شد، احسان علیخانی، رضا رشیدپور، 
علی ضیا آمدند. اما همچنان ما درگیری فضای مجازی را 
با مخاطب نداریم. اما یک نکته دیگر این است که همان 

مجری ها روی یک اصول و قاعده ای انتخاب می شدند.
مــثلا آقــای شــجاعی مهر چــرا هنــوز کــه هنوز اســت 
محبوب است؟ به خاطر اینکه خاک این صحنه را در رادیو 
خورد. خودش یک تجربه بزرگ و گران سنگی داشته، بعد 
آمد روی آنتن تلویزیون و پله پله شده آقای شجاعی مهر.

البتــه بــاز ایــن نــافی ایــن نیســت کــه خــدای نکــرده 
مجری هایی که الان دارنــد برنامه اجرا می کنند ضعیف 
هستند یا به اصطلاح در جایگاه درستی قرار نگرفته اند. 
در مجمــوع می خواهم بگویم آن نفــوذ و تأثیری که یک 
مجری شاخص می کند، دلیلش همه اینهاست؛ درست 
انتخاب شده، کار کرده، تربیت شده، مطالعه کرده. واقعاًً 
این طور نبود که راحت یــک مجری بتواند بــه آنتن زنده 

دسترسی پیدا بکند.
 ولی چــرا هنــوز مخاطــب مــا مــثلًاً دنبــال عادل 
فردوسی پور و »۹۰« اســت؟ و این نیازش را، کسی 

پاسخگو نیست؟
عادل فردوسی پور هم محصول یک فرآیند است که 
پله پله تبدیل شد به یک برنامه شــاخص و تأثیرگذار با 
محوریت خودش. شما برنامه »۹۰« را از روز اول با آنچه 
در انتها بود، مقایسه کنید؛ فاصله زیادی وجود داشت. 

این برنامه به برندی رسید که در نهایت حذف شد.
بــه خاطــر اینکــه اولًاً عــادل فردوسی‌پــور اصــول 
برنامه ســازی و تهیه کننــدگی رســمی صداوســیما را طی 
کرده بود. کار کرده بود و در رشته تخصصی ای که در آن 
برنامه می ساخت نیز خبره بود و دانش لازم را داشت. او 
این برنامه را به مرور، با تجربه و با حفظ همه آن موازینی 
که در صحبت هایم به آنها اشاره کردم، به جایی رساند که 
بعد از یکی، دو سال به یک برنامه جریان ساز تبدیل شد.

و تا زمانی که در مسیر خودش بود، برنامه موفقی بود. 
تا جایی که برنامه »۹۰« از نظر سیاست گذاران سازمان، تا 
حدی مسیرش تغییر کرد که باعث شد از مسیر فوتبالی 

خودش کمی فاصله بگیرد.
هر برنامه ای یک هدف و یک برنامه ریزی مشــخص 
دارد. تا زمانی که در آن چارچوب و در آن ریل حرکت کنید، 
هم مخاطب ارتباط بهتری با برنامه برقرار می کند و هم 

برنامه موفق تر و تأثیرگذارتر خواهد بود.
 شــما کــه ۳۰ ســال در تلویزیــون بودیــد، 
فکــر می کنیــد بــا تغییــر مدیریــت، تفــاوتی در 
سیاســت گذاری ها حاصــل می شــود؟ یــا امیدوار 
هستید که برندهایمان برگردند یا جایگزین خیلی 

بهتری برای آنها در نظر گرفته شود؟
ببینید، برگشــتن برندها مهم تــر از آن مانیفســت یا 
اصولی اســت که مدیران ســازمان، چه همیــن عزیزانی 
که اکنون هســتند باقی بمانند و چه تغییــر کنند، دنبال 

می کنند. من اصلًاً کاری به آن ندارم. این اصلًاً در حیطه 
اختیار من نیست که بخواهم درباره آن حرف بزنم.

اما اصــولی که سیاســت گذاران ســازمان، چه نســل 
فعلی، چه نسل های گذشته و چه نسل‌های بعدی، دنبال 
می کننــد، می توانــد در جذب مخاطب بســیار تأثیرگذار 
باشد. آقای ضرغامی زمانی که ریاست سازمان را بر عهده 

داشتند، شعارشان جذب مخاطب بود.
برنامــه »۹۰« هفتــه ای یــک روز بــود. اســتودیوی ۱۱، 
مهم تریــن و بزرگ تریــن اســتودیوی جام جــم بــود. آقای 
ضرغامی می گفتند نصف استودیوی ۱۱ در اختیار برنامه 
»۹۰« بــود. اســتودیوی ۱۱ مهم تریــن و پیشــرفته‌ترین 
استودیوی سازمان بود. آن زمان آقای ضرغامی می گفتند 
این برنامه هفته ای یک روز اســت، اما چون پرمخاطب 
اســت، ســازمان برای حفظ مخاطب خودش، ارزشــش 
را دارد که نصف اســتودیوی ۱۱ را در اختیــار برنامه »۹۰« 

قرار بدهد.
 در مورد سند تحول هم صحبتی داشته باشیم. 
این ســند تحول قــرار بــود اساســاًً چه تغییــری در 
برنامه سازی ایجاد کند و آیا اصلًاً این تغییر ایجاد 

شد؟
ســند تحــول بحــث بســیار گســترده‌ای اســت. 
ســمت گیری و جهت گیــری ســند تحــول، به اصطلاح، 
به ســمت محتــوا بــود و بــه موضوعــاتی توجه داشــت 
که به زعــم آن دوســتان در رســانه ملی مغفــول مانده 
بود. اصــولی از انقلاب کــه حالا ممکن اســت کمرنگ 

شده باشد.
چون این سوءظن نسبت به قبلی ها وجود داشت؛ 
یعنی همواره فکر می کردنــد قبلی ها هیچ اعتقادی به 
نظام و انقلاب و ارزش ها و اینها ندارند و همین مسئله 
تبدیل شــد به مبدأ تغییر، تحول و اصلاح سازمان. در 
صورتی که بــه نظر من، ایــن یک سوءبرداشــت یا یک 
ســوءظن بود که نتیجه اش نیز این شــد که یک‌ســری 
افراد بســیار ارزشــمند و در چارچوب نظام ـــ چه عرض 
بکنم، فدای نظام و انقلاب و این کشور ـ با این خط کش 
از برنامه سازی دور شدند. و خب، دیگر حالا نتیجه اش 

را گاهی می بینیم؛ روی آنتن می بینید.
شــما در نظرســنجی ها هــم کــه نــگاه بکنیــد، فکــر 
می کنم درصد برنامه هــای مورد توجه و پربیننده‌ترین 
برنامه ها، خیلی بالا نیســت. در صورتی که به نظر من 
می شــود همین محتواها و همین نــکاتی را که به زعم 
دوســتان مغفول مانده اســت، با یک تغییر رویکرد، با 
زبان بهتر و با هنر بیشــتری به مردم ارائه کرد و نتیجه 

بهتری گرفت.
 شــما بــه نظرســنجی ها اشــاره کردیــد. 

نظرســنجی های اخیــر کــه خــود ســازمان 
ارائــه داده، از بــالای ۷۰ درصــد مخاطــب 

تلویزیــون خبــر می‌دهــد. فکــر می کنیــد 
تفاوت این نظرسنجی های خود سازمان 
بــا نظرســنجی مخاطــب واقــعی چقدر 

است؟
به هر حــال، تأثیرگــذاری تلویزیــون را 
اگــر در مردم ببینیــد، یعنی برنامه شــما 
موفق بوده اســت؛ یعنی آن نظرسنجی 

۷۰ درصدی درست بوده است.
ولی وقــتی می بینیــد بســیاری از 
برنامه هــا در فضــای طبیــعی، یعــنی 
همان روی آنتن، دیده نمی شوند و در 
فضای مجازی، همان قطعه ها وایرال 
می شــوند و دیده می شــوند، پس ما 
از این فاصلــه گرفته ایم که مخاطب 
خودمان را حفظ کنیم. چرا باید برای 

بســیاری از برنامه هایمــان هزینه کنیم تــا تکه هایی از 
آنها در اینســتاگرام دیده شــود، در حالی کــه تلویزیون 
به صورت رایگان در دسترس اســت و مردم می توانند 

همان برنامه را از تلویزیون ببینند؟
 پس در بحث مخاطب، شاید نتوان نمره خیلی 
بالایــی بــه دوره اخیــر تلویزیــون داد. در کیفیت 
برنامه ها چطور؟ شــما به عنوان برنامه ســاز، اگر 
بخواهیــد یــک نمــره ای بــه کیفیــت برنامه هــای 
تلویزیون در دوره اخیر، همین چند ســال اخیر، 

بدهید، چه نمره ای می دهید؟
مــن در ایــن خصــوص صحبــت نمی کنــم، بــه 
خاطــر اینکه همه مــا بچه هــای تلویزیون هســتیم. ما 
صداوسیما را خانه خودمان می دانیم و این طور نبوده 
که مثل بعضی ها بر حسب اتفاق یا تصادف مسیرمان 
به جام جم یا استان ها خورده باشد. هدف ما هم علاقه 
ذاتی بــه ایــن کار بــوده و اتفاقــاًً ایدئولوژیــک. یعنی ما 
آدم های این کشــوریم، افراد این نظامیم و سربازهای 

فرهنگی این حوزه هستیم.
من قبل از اینکه به عنوان تهیه کننده فعالیت کنم، 
تدریس می کــردم. وقتی تهیه کننده شــدم، احســاس 
کردم وســعت مخاطبان من از یــک کلاس ۳۰ نفره به 

چندین میلیون نفر تبدیل شده است.
یــکی از تفاوت هایــی کــه امــروز بــا گذشــته داریــم، 
ایــن اســت کــه تهیه کننده هــای مــا در گذشــته مولف 
بودند، از فیلمنامه سر درمی آوردند، متن و سرگرمی را 
می شناختند و دست به قلم بودند. اگر به آنها می گفتید 
برای مجری متن بنویس، می نوشتند و در جریان سازی 
توانمند بودند. هنوز که هنوز اســت آثار این نگاه را در 
کارهایی که تهیه کننده های متفکر آن دوره ساخته اند، 

می بینید.
مــثلًاً همیــن صلــوات خاصــه امــام رضــا کــه رأس 

ســاعت ۸ از تلویزیــون و رادیــو پخش می شــود. 
آن تهیه کننــده در برنامــه خــودش این 

را شــکل داد و بعــد این ایــده به 
اتفاقــات دیگــری در کل 

شبکه ها تسری پیدا 
کرد.


